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شعر همچنان هنر اول 
جواد محرمي 
  گفت‌وگو

كشــورمان است و 
اهتمام به اين هنر از 
سوي شاعران در فضاي اين روزهاي كشورمان كه 
در شرايط جنگي به ســر مي‌برد، اهميت خاصي 
دارد. با محمود اكرامي‌فر، شــاعر پيشكسوت، 
درباره رسالت‌هاي شــعر در اين روزها گفت‌وگو 

كرديم. 
         

اين روزهــا جامعه ما فضــاي خاصي 
را تجربه مي‌كنــد. در مرحله آتش‌بس 
ناپايدار پس از جنگ رمضان و شهادت 
قائد و نايب امام زمان هستيم و مردم در 
خيابان‌ها حضور دارند و طلب خونخواهي 
دارند. در چنين وضعيتي شاعران به طور 
قطع نمي‌توانند از اين فضا تأثير نگيرند، 

شما چه فكر مي‌كنيد؟
من براي خاطر يارم به مكتب مي‌روم 
ور نه پندارم كه ملا از منار افتاد و مرد 

معتقدم شعر سه رضایتمندي را مي‌طلبد: اول رضايت 
خود شاعر است كه موجب پالايش رواني او مي‌شود. 
شاعر خودبيانگري مي‌كند و اگر شعر خوب بگويد، 
به خوداقناعي مي‌رســد. يك بخش هم مخاطب و 
مردم است كه در واقع پيش از سرودن شعر اهميت 
دارند و اين مردم در جهان انسان‌رسانه و شاعر‌رسانه 
از دو بعد مي‌توانند اثرگذار باشند. يكي اينكه مردم 
خودشان در خلق شعر مؤثرند. در واقع شعر از سوي 
شاعر و مردم خلق مي‌شود. شعر رفتار و گفتار مردم 
را برمي‌انگيزاند، يعني شاعر و مردم با هم و هماهنگ 
شعر مي‌گويند. به معناي ديگر، مردم هم گوينده پيام 
هستند و هم فرستنده پيام. هم دريافت شعر مي‌كنند 
و هم چرايي شــعر را به شــاعر مي‌گويند. يك وقت 
شاعر به محتوايي مي‌رسد و فكر مي‌كند مردم آن را 
نمي‌دانند و سعي مي‌كند آگاهي مردم را از نقطه »آ« 
به نقطه »ب« ببرد. از اين منظر، مردم از دو جهت در 
شعر شاعر اثرگذار هستند: يكي در خلق شعر و يكي 
در شــنيدن شــعر و بازخورد گرفتن. آن چيزي كه 
براي مردم مهم است، از جمله احساسات، هيجانات، 
دغدغه‌ها، اعتقادات و باورها و فداكاري‌ها، مي‌تواند 
سوژه شاعر باشد، بنابراين خود مردم در شعر گفتن 

شاعر سهيم هستند. 
در واقع اين مردم هســتند كه با افعال 
و انتخاب‌هاي خود شــاعر را به تحرك 

وامي‌دارند. 
بله. يك شــاعر متعهد به جامعه نمي‌تواند مصيبت 
وارده به مردم ميناب را مشاهده كند و سكوت كند و 
نمي‌تواند فداكاري‌هاي جانبازي كه روي لانچر دست 
و پايش قطع مي‌شود را ببيند و شعر نگويد. آن انسان 
فداكار قصد ندارد سوژه خلق شــعر بشود، اما سوژه 
مي‌شود. شاعر جداي از مردم نيست. همان‌طور كه 
عرض كردم، در خلق يك شعر سه رضايت مهم است: 
رضايت خدا، رضايت شاعر و رضايت مردم. اگر شاعر 
شعري را بگويد و مردم آن شعر را نخوانند و نشنوند، 
شــايد اگر نگويد بهتر باشــد. ادگار هابز مي‌گويد: 
»تجارت بــدون تبليغات مثل نمايــش در تاريكي 
است.« تو مي‌داني چه مي‌كني، اما مخاطب تو اصلًا 
خبردار نمي‌شود و در نتيجه هيچ عكس‌العملي هم 
ندارد. حالا يك بعد ماجرا اين است كه مردم شعر را 
مي‌شنوند و لذت مي‌برند و برانگيخته مي‌شوند و به 

فكر فرو مي‌روند. 
اينكه مي‌گويند »مستمع صاحب سخن 
را بر ســر ذوق آورد«، احتمالاً اشاره به 

همين معناست. 
بله، اما يك جايي هم مستمع اصلًا قصد ندارد كاري 
كند كه شاعر شعر بگويد و خودبه‌خود كاري مي‌كند 
كه شاعر ناچار مي‌شود شــعر بگويد. او روي لانچر 
نشســته و با شــجاعت و غيرت كارش را انجام داده 
و از وطنش دفاع كرده، اما من را نيــز ناچار كرده يا 

برانگيخته تا برايش شعر بگويم. 
مي‌توان گفت به شــكلي غيرمستقيم 
اين سفارش دادن از سوي مردم شكل 

مي‌گيرد؟ 
بله، نوعي سفارش از درون رخ مي‌دهد. شعر در واقع 
از زبان من ولي با حالات او شكل مي‌گيرد. يك شعر 

تعاملي بين مردم و شاعر رخ مي‌دهد. 
شــعرا در قبال جامعه به طور خودكار تكليفي كه بر 
گردن دارند را انجام مي‌دهند، اما رسانه در بازتاب اين 
مجاهدت چقدر به وظيفه خود عمل مي‌كند؟ شايد 
اين گلايه از رسانه‌ها و به طور ويژه از رسانه ملي وجود 
داشته باشد كه در بازتاب كنش‌هاي شاعرانه‌اي كه 
مي‌تواند فضاي جامعه را در شادي‌ها و تلخ‌كامي‌ها به 

تعادل برساند، كوتاهي مي‌كند. 
يك زماني ما شاعران حرفه‌اي داشتيم كه كارشان 
صرفاً شــعر گفتن بود، مثل دوره نظامي گنجوي، 
سعدي و حافظ، اما امروز شــاعر فقط شاعر نيست. 
يك جايي ما در خدمت شعرايي بوديم و من مجري 
برنامه بودم و گفتم پيش از خواندن شعر بايد بگويم 
كه اين دوســتان هم شاعر هســتند و هم نيستند! 

آن آقايي كــه مي‌بينيد حقوقدان اســت و شــعر 
مي‌گويد، اين دوست ديگر پزشك متخصص اطفال 
است كه شعر مي‌گويد. آن دوســت ديگر دكتراي 
جامعه‌شناسي دارد. با اين افراد لزوماً به عنوان يك 
شاعر صِرف برخورد نكنيم. به عنوان آدم‌هاي گروه 
مرجع علمي جامعه كه شعر هم مي‌گويند، برخورد 
داشته باشــيم. اين نكته را گفتم چون به اين اشاره 
كنم كه در صداوسيما و مراســم‌هاي ديگر كه شما 
حضور پيــدا مي‌كنيد، اغلب مي‌گويند: »شــعرت 
را بخــوان و خداحافظ!« ما يك متــن داريم و يك 
فرامتن. در شعر هم يك شعر داريم و يك فراشعر و 
رسانه‌ها از آن فرامتن‌ها و فراشاعرانگي‌هاي شاعران 
غفلت مي‌كنند. صداوسيما انگار قصد دارد صرفاً در 
دعوت از شاعران آنتن را پر كند. درباره موسيقي هم 
همين اتفاق مي‌افتد. يكي از كاركردهاي موسيقي 
لذت بردن است. درباره موسيقي در علم ارتباطات 
عنوان مي‌شود كه موســيقي بدون كلام، ارتباطي 
احساس‌برانگيز است. موســيقي را نمي‌توان بدون 

فرامتن‌هاي آن به طور دقيق فهميد و درك كرد. 
ما امروز در رسانه‌هاي مكتوب هم شعر نمي‌بينيم و 
اين ذائقه احساســي و عاطفي و سواد شعري جامعه 
را پايين مي‌آورد و باعث مي‌شــود مردم فرق شعر و 
شعار را نشناسند. اينكه مردم متوجه نشوند كه شاعر 
مي‌تواند دغدغه‌هاي فرازماني و فرامكاني هم داشته 
باشــد، اصلًا خوب نيســت. اگر امروز حافظ مانده، 
دليلش اين اســت كه دغدغه‌هاي او محدود نيست. 
حافظ به شــما آينه‌اي مي‌دهد كه در هر عصري به 
آن نگاه كنيد، خودتان را مي‌بينيد و پشــت سرتان 

را. خودت را در زمان حال و پشت سرت و تجربيات 
ديگران را مشاهده مي‌كني. ما نبايد اجازه دهيم كه از 
شعر به شعار، از دغدغه‌هاي فرازماني به دغدغه‌هاي 
صرفاً مناسبتي دچار شويم و ذائقه ادبي و هنري مردم 

را تنزل دهيم. 
شما با شــعر مناســبتي زياد موافق 

نيستيد؟ 
خير، موافقم. من خودم اخيراً به مناســبت شهادت 
دانش‌آموزان ميناب شعر ســرودم، اما همه‌اش اين 
نبايد باشــد. من خودم در ايــران زندگي مي‌كنم و 
بايد كور باشــم كه مجاهدت و ايثار و آزادگي مردم 
ايران را نبينم. شاعر نمي‌تواند رخدادها و پيشامدها 
را ناديده بگيرد. يك زماني اقتضا مي‌كند شاعر رجز 
هم بخواند، اما وقتي مي‌خواهيد فرآيند شعر و ادبي 
يك جامعه را در ارتباط با رسانه‌ها مورد واكاوي قرار 
دهيد، بحث ديگري است. من معتقدم نگاه رسانه به 
شعر نبايد صرفاً مناسبتي باشد و در اين وادي متوقف 
بماند. رسانه‌ها ذائقه ادبي مخاطب را كور كرده‌اند يا 
دست‌كم در اين مسير سهم عمده‌اي داشته‌اند. حتي 
معتقدم ذائقه شعري شاعران را هم كور كرده‌اند. الان 
شاعر طوري حرف مي‌زند كه مخاطب خوشش بيايد 
و جوري حرف نمي‌زند كه ماندگار باشد. مردم‌محور 
بودن شاعر خيلي چيز خوبي است، اما قرار نيست هر 
چيزي كه مخاطب دوست دارد، شاعر همان را بگويد. 
شاعر بايد مقداري ديد مردم را هم باز كند. از مردم وام 

بگيرد و چيزي بر آن بيفزايد و به آنها بدهد. 
اين مرز بين شعاري بودن و نبودن شعر 

ظاهراً خيلي بايد باريك باشد. 

در شعار بيشتر عواطف و احساسات و هيجانات درگير 
مي‌شود، اما در شعر علاوه بر عواطف، انديشه و فكر 
هم درگير مي‌شــود؛ نه اينكه شــعار تهي از انديشه 
باشــد، اما شــعر به طرز عميق‌تري با وجود انسان 
ارتباط برقرار مي‌كند و او را در سطح يك معنا متوقف 
نمي‌كند و درون مخاطب به طرز اثربخشي ته‌نشين 
مي‌شود. »ريشه نخل كهنسال از جوان افزون‌تر است 
/ بيشتر دلبســتگي باشــد به دنيا پير را«. اين شعر 
معناي عميقــي را انتقال مي‌دهد. شــعر با خواندن 
تمام نمي‌شــود و به زمان و مكان محدود نيست، اما 
شعار بيشتر محدود در زمان و مكان است. من جايي 
براي معلمي تدريس مي‌كردم و مي‌گفتم معلم خوب 
كسي نيست كه به سؤالات بچه‌ها فقط پاسخ بدهد، 
چراكه او پاسخ اين سؤالات را مي‌تواند در حل‌المسائل 
و كتاب‌هايي از اين دست هم پيدا كند. معلم خوب 
آن است كه سؤال خوب در ذهن شاگردان ايجاد كند. 
كلاس خوب آن است كه با سؤال خوب تمام شود، نه 
با پاسخ به سؤالات. شعر در ذهن مردم با خواندنش 
تمام نمي‌شود، بلكه ادامه پيدا مي‌كند. مردم به فكر 
فرو مي‌روند: شاعر چي گفت؟ چرا اين‌جوري گفت؟ 

منظورش چه بود؟ 
اين روزهــا مردم ما داغدار شــهادت 
رهبري هســتند كه بزرگ‌ترين حامي 
شعر و ادبيات در كشور بود. فقدان ايشان 
را چقدر براي جامعه ادبي كشــور يك 

ضايعه مي‌دانيد؟ 
معتقدم دمخور بودن شاعران با ايشان موجب ارتقاي 
شعر و شاعري در جامعه بود و هميشه پس از ديدار 

شاعران با رهبر شــهيد، در جامعه بازتاب فرهنگي 
اين نشســت‌هاي ادبي قابل مشــاهده بود. در واقع 
شعر و شــاعري از كتاب‌ها و جلســات شعر به ميان 
مردم مي‌آمد و شعر را موضوع مطرح در ميان مردم 
مي‌كرد. اين از منظر اهميت آن جلسات است و بايد 
بگويم كه از منظر سواد شــعري و شناخت شاعران 
گذشته و حال، ايشان اشراف عجيبي داشتند و چون 
غير از زبان فارســي به زبان‌هاي ديگري هم مسلط 
بودند، اشراف شعري ايشان به جغرافيايي گسترده‌تر 
دامنه پيدا مي‌كرد. براي مثال شعراي عرب و شعراي 
ترك و زبان شعري آنها را خوب مي‌شناختند. نكته 
بعدي اينكه حوصله شعري ايشان خيلي بالا بود. دو 
ساعت در جلسه مي‌نشست و فعال شركت مي‌كرد. 
هم خوب مي‌شنيد و مشاركت مي‌كرد و هم خوب و 
بجا ســخن مي‌گفت. خوب دقت مي‌كرد و مي‌گفت 
»دوباره بخوانيد« و درباره شعر با جزئيات نظر مي‌داد 
و حتي پيشنهاد مي‌داد كه »اينجا اين واژه بهتر عمل 
مي‌كند« و تا آخرين لحظه همان انرژي ابتداي جلسه 
را داشت. اين نشان مي‌داد هم جلسه را مي‌شناسد و 
هم علاقه به شعر و شاعران دارد و در كل براي شعر 
و ادبيات ايران پدري مي‌كرد. هم خود شعر برايشان 
اهميت داشت و هم شــعرايي كه شعر مي‌خواندند. 
ايشان شــاعران را خوب درك مي‌كرد و حالات آنها 
را خوب مي‌شناخت. نكته سوم اينكه رهبر شهيد ما 
منتقد خوبي هم بود و سواد نقد ادبي خوبي هم داشت. 
يك جمله‌اي داشتند كه »شعر ثروت ملي است« و 
به اين معنا واقعاً اعتقاد قلبي داشت. ما يك سرمايه 
مادي داريم و يك ســرمايه ملــي و اجتماعي. روي 
سرمايه‌هاي ملي و اجتماعي و معنوي نمي‌توان قيمت 
گذاشــت، چراكه ارزش آنها در ماديات نمي‌گنجد و 
اصلًا خودش مي‌تواند بــراي جامعه ارزش مادي نيز 
خلق كند. حتي مي‌شود با اين سرمايه به ديگران فخر 

فروخت و كسب اعتبار كرد. 
چه تصويــري از جامعه ايــن روزها 
الهام‌بخش سرودن شعر براي شما بوده 

است؟ 
وقتي يك خانه آوار مي‌شــود و يك پالايشگاه آتش 
مي‌گيرد، باعث ناراحتي و افسوس آدم مي‌شود، اما دو 
چيز بيش از ديگران ذهن من را به خود مشغول كرد: 
يكي ناوچه دنا بود و يكي هم مدرسه ميناب و براي هر 
دو هم شعر گفتم. درباره ناوچه دنا با اين منظر كه آنها 
رفتند نگهبان آب‌هاي ايران باشند و درباره مدرسه 
ميناب هم از زبان يك پدر كه به مدرســه مي‌رود تا 
بچه‌اش را تحويل بدهد و گفتم كــه كاش پايم قلم 
مي‌شد و تو را به مدرسه نمي‌بردم. كاش آن شنبه روز 
جمعه بود. كاش با مادرت دعوا مي‌كردي و كتابت را 
پاره مي‌كردي و آن روز اصلًا مدرسه نمي‌رفتي. كاش 

برف سرخ مي‌آمد و مدرسه‌ها تعطيل مي‌شد. 
دخترم كاش خواب مي‌ماندي، صبح شنبه به ساعت 

ميناب 
كاش خورشيدِ شنبه هم مي‌ماند، برخلاف طبيعتش 

در خواب 
كاشكي جمعه مي‌شــد آن شــنبه، باز هم در خانه 

مي‌ماندي 
كاش شــب بود و خواب بودي زير ســقف ستاره و 

مهتاب 
ياد من مانده خواب و رؤيايت، ســاده اما هميشــه 

زيبا بود 
خواب يك جنگل پر از ماهي، خــواب يك بركه پر 

از سنجاب 
كاشكي برف سرخ مي‌آمد، روز تعطيلي مدارس بود 
يا كه باران تند مي‌باريد، مدرسه را شبانه مي‌برد آب 

كاش در جنگ مــادر و دختر پاره مي‌شــد كتاب و 
دفتر تو 

با غمي كودكانــه مي‌گفتي: »مدرســه؟ نه! پدر مرا 

درياب!« 
كاشكي پاي من قلم مي‌شد، تا نمي‌بردمت به سمت 

كلاس 
تا نمي‌رفتي آن خراب شــده، تــا نمي‌ديدم اين عزا 

و عذاب 
بازي‌ات ناتمام ماند، اما بازي خون ادامه خواهد داشت 
خون تو چشمه‌چشمه مي‌جوشد، خون تو مي‌شود 

شبي سيلاب 
ديوي از »اپســتين« تنوره‌كشــيد، حــال و احوال 

بچه‌ها بد شد 
نيمي از تو كنار »تاب« افتاد، نيمي ديگر به آسمان 

پرتاب... 
آقاي اكرامي‌فر، از اين روزها از شما به 
عنوان شــاعر چه اندازه در مراسم‌هاي 

مردمي و اماكن ديگر استفاده مي‌شود؟
من بحمدلله رابطه خوبي با صداوسيما دارم. پيش 
از جنــگ برنامه‌اي بود در شــبكه دو و موضوعات 
مختلفي مثل دعا، توكل و اميــد را از زاويه ادبيات 
بررسي مي‌كرديم و دستمايه استدلال‌ها هم شعر 
بود. بايد ببينيم از شما به عنوان يك شاعر استفاده 
مي‌كنند يــا مي‌خواهند سوءاســتفاده كنند. اين 
بستگي به مدير شبكه دارد. براي مثال موضوع ماه 
رمضان ما دعاي توسل و توكل بود و اينكه شاعران 
گذشته به دعا چه نگاهي داشتند: »هم دعا كن گره 
از كار تو بگشايد عشق / هم دعا كن گره تازه نيفزايد 
عشــق.« اينكه از شــاعر چگونه براي يك برنامه 
استفاده شــود، به نگاه تهيه‌كننده و مجري برنامه 
برمي‌گردد. من خودم بعضــي وقت‌ها مرتكب كار 
اجرا هم مي‌شوم. شده در برنامه‌اي شركت كردم، 
مجري هفت دقيقه خودش حرف زده و سه دقيقه 
وقت داده تا شعرت را بخواني و تمام! در حالي كه كار 
مجري اتصال بهتر مخاطب با ميهمان است و نبايد 
فكر كند الان فرصتي است براي خودنمايي. مجري 
كه بخواهد خودش را ارائه بدهد، مجال اســتفاده 
مخاطب را هم از بين مي‌برد و سطح برنامه را تنزل 
مي‌دهد. اما در مجموع اين رســانه است كه نحوه 
استفاده از شــعر را تعريف مي‌كند. انگار فراموش 
كرده‌اند كه پيام اگر هنري شود، تأثيرگذارتر است. 
معتقدم رســانه بايد چندبعــدي و چندوجهي به 
آدم‌ها نگاه كند. به قول ماركوزه، امروز ديگر عصر 
آدم‌هاي تك‌ساحتي و تك‌بعدي تمام شده است. 
آدم‌ها براي اينكه بتوانند حضــور مؤثر در جامعه 

داشته باشند، بايد چندساحتي باشند. 
به نظر مي‌رسد نثر ادبي همچنان پاشنه 
آشيل ادبيات ماست. فكر مي‌كنيد براي 
رفع اين آسيب در ادبيات راه حلي وجود 

دارد؟
معتقدم يكي از قالب‌هاي فراموش‌شده ادبي، نثر ادبي 
اســت. حقير يك كتابي دارم به نام »حال گذشته« 
و اتفاقاً تمام ايــن كتاب نثرهايي اســت كه خودم 
مي‌نوشتم و در راديو پيام مي‌خواندم. سفر، زندگي، 
دوست داشتن، مردم، عشق و موضوعات ديگر و كتاب 
ديگري به نام »حال ساده« و هر دو درباره نقد ادبي كه 
در انتشارات هزاره ققنوس منتشر شده است. خيلي 
وقت‌ها متن‌هاي ادبي اگر خوب نوشته شوند و خوب 
خوانش بشوند، اثرگذارتر هستند. اين متن‌ها تنه به 
شعر منظوم مي‌زنند. يك چيزي بين شعر منظوم و 

نثر روان است. 
يك جورهايي روايت فتح شهيد آويني 
همين قالب را به نحــوي دقيق رعايت 

كرده است. 
دقيقاً و كاري كه در قالب و فرم درست انجام شود و 
از دل باشد، ماندگار خواهد شد. اينكه شما مي‌بينيد 
كســي شــعري را مي‌خواند امــا وزن آن را متوجه 
نمي‌شــود و خودش يك كلمه به آن اضافه مي‌كند، 
ناراحت‌كننده اســت. مي‌گويند ســعدي از جايي 
رد مي‌شــد ديد يك خشت‌مالي شــعر او را خراب 
مي‌خواند. او هم پاچه‌هايش را بــالا زد و رفت روي 
چند تا از خشــت‌هاي او ايستاد. خشت‌مال آمد ديد 
‌اي بابا خشــت‌هايي كه زده خراب شــده است. يقه 
سعدي را گرفت و گفت چرا خشت‌هاي من را خراب 
كردي؟ گفت من شاعر همان شعرهايي هستم كه تو 
مي‌خواندي. كلي زحمت كشــيدم و شعر گفتم و تو 
با خواندنت فاتحه همه آنهــا را خواندي! من زحمت 
نصف روز تو را خراب كردم. تــو اما زحمت يك عمر 
مرا نابود كردي. كدام از ما به هم مديون هستيم؟ من 
خودم وقتي مي‌بينم شعر من را بد مي‌خوانند، خيلي 
ناراحت مي‌شوم. همين شعر دختران ميناب را يك 
شب در برنامه »زمانه« شبكه دو سيما، آقاي سليمي 
كه مجري برنامه بود خواند و من كيف كردم، چراكه 
خيلي خوب و مســلط خواند و من با ايشان تماس 
گرفتم و تشكر كردم و گفتم اگر خودم مي‌خواندم به 

خوبي تو نمي‌خواندم.

شاعر و مردم با هم و هماهنگ شعر می‌گويند
گفت‌وگو با محمود اکرامی‌فر درباره رسالت شعر در این روزها

نمای نزدکی

درباره ناوچه دنا با اين منظر كه آنها رفتند نگهبان آب‌هاي ايران باشــند و درباره مدرســه ميناب هم 
از زبان يك پدر كه به مدرســه مي‌رود تا بچه‌اش را تحويل بدهد و گفتم كه كاش پايم قلم مي‌شــد و 
تو را به مدرســه نمي‌بردم. كاش آن شــنبه روز جمعه بود. كاش با مادرت دعــوا مي‌كردي و كتابت را 
پاره مي‌كردي و آن روز اصلًا مدرســه نمي‌رفتي. كاش برف ســرخ مي‌آمد و مدرسه‌ها تعطيل مي‌شد

close
 ups

يك شاعر متعهد به جامعه نمي‌تواند 
مصيبــت وارده به مــردم ميناب را 
مشاهده و ســكوت كند و نمي‌تواند 
فداكاري‌هاي جانبازي كه روي لانچر 
دست و پايش قطع مي‌شود را ببيند 
و شعر نگويد. آن انسان فداكار قصد 
ندارد ســوژه خلق شــعر بشود، اما 
سوژه مي‌شود. شاعر جداي از مردم 
نيســت. همان‌طور كه عرض كردم، 
در خلق يك شعر ســه رضايت مهم 
اســت: رضايت خدا، رضايت شاعر 
و رضايت مردم. اگر شــاعر شعري را 
بگويد و مردم آن شــعر را نخوانند و 
نشنوند، شايد اگر نگويد بهتر باشد


